ادامه بخش اول مطلب : روح باستاني ايران: شکوهي که الهام بخش ملت مدرن است
اعراب آمدند و ايران به اسلام گرويد و "در نهايت شيعه شديم که از اعراب که سني هستند متفاوت است." آنها مسلمان بودند ولي عرب نبودند. "ما ايراني بوديم." در حقيقت اولين چيزي که همه ي کساني که با آنها ديدار داشتم و وقتي از آنها پرسيدم که چه چيزي را مي خواهند جهان در باره آنها بداند، گفتند مي خواهيم بدانند که "ما عرب نيستيم!" بلافاصله نيز مي گفتند "ما تروريست نيستيم!"...و نوعي نزاد پرستي پارسي وارد گفت و گو مي شود. حتي با وجودي که وضع اقتصادي آنها به خوبي برخي کشورهاي عربي مانند دوبي و قطر نيست، با اين همه احساس مستثني بودن مي کنند، که اين طرز فکر با تجليلي که شاه از تاريخ پارس به عمل آورد، تقويت يافت. اعرابي که ايران را فتح کردند به طور معمول به عنوان کمي بيش از باديه نشين هايي تلقي مي شوند که چادر نشين بودند و در برابر فرهنگي که ايران به آنها داد، آنها خود هيچ گونه فرهنگي نداشتند. و با حرارتي که هنوز آنها را مورد سرزنش قرار مي دهند، فکر مي کني که آن اتفاق همين هفته گذشته رخ داده است نه چهارده قرن پيش !بانويي را در يک مراسم عروسي ملاقات کردم که بي شباهت به يک ستاره قديمي سينما نبود و همسر زنده دل و شيک پوش او کتي سفيد بر تن داشت و مشغول کشيدن سيگار با چوب سيگار بود، و پنج دقيقه نگذشته بود که اين خانم، اعراب را به آتش کشاند.او در حالي که دست هاي خود را به هم گره کرد بود به طوري که گويي مي خواهد گردن کسي را بشکند، گفت "بعد از آمدن آنها همه چيز خراب شد و هرگز به حالت اول برنگشتيم!" و شخصي به نام علي که معلم زبان انگليسي بود و با او دوست شدم، در اين باره سخن گفت که چگونه از دست دادن امپراطوري هنوز بر وجدان ملي سنگيني مي کند. در حالي که به طرف منزل او در حومه ي شيراز مي رفتيم و موتورسيکلت ها و اتومبيل هاي ديگر را پشت سر مي گذاشتيم، او به من گفت "قبل از آمدن آنها، ما يک قدرت بزرگ و متمدن بوديم. آنها کتاب هاي ما را سوزاندند و به زنان ما تجاوز کردند، و به مدت 300 سال نمي توانستيم فارسي صحبت کنيم، يا در غير اين صورت زبان مان را ازحلقوم بيرون مي کشيدند."مکتب فردوسيايرانيان در هر صورت به فارسي تکلم کردند. زبان ملي تا حدودي عربي شده ولي پارسي قديم ريشه خود را حفظ کرده و ايران از جمله معدود کشورهاي بزرگ در دنياي اسلام است که عربي صحبت نمي کند. مردي که به او امتياز داده مي شود که به تنهايي زبان و تاريخ را از فراموشي نجات داده، شاعر قرن دهم به نام فردوسي است. فردوسي، هومر ايران است. ايرانيان شاعران خود را تا حد پرستش دوست دارند که از ميان بسياري از آنها مي توان از رومي، سعدي، خيام و حافظ (که گفته مي شود آثار او، اگر نگوييم بيشتر از قرآن، کتاب مقدس اسلامي، مي توان گفت به اندازه آن، براي هدايت در عشق و زندگي مورد تفآل قرار مي گيرد) نام برد. 

